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راهبردی 2

گروه راهبردی - مرتضــی فاخری - در دنیای 
پرتلاطم سیاســت بین‌الملــل و پیچیدگی‌های 
روزافزون روابط میان دولت‌هــا، مفهوم »تنهایی 
اســتراتژیک« همواره به عنوان یکی از ویژگی‌های متمایز 
و گاه چالش‌برانگیز جایگاه ایران در ســاختار امنیتی منطقه 
غرب آســیا مطرح بوده اســت؛ وضعیتی که در آن، فقدان 
شبکه‌ای مستحکم از اتحادهای رسمی، این کشور را ناگزیر 
ســاخته تا بخش اعظم امنیت خود را بــر پایه‌های بومی و 
استقلال راهبردی بنا نهد. این رویکرد، ریشه در تجربه‌های 
تاریخی، بی‌اعتمادی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای و ضرورت 
حفظ منافع ملی در محیطی سرشــار از رقابت‌ها و تنش‌ها 
دارد. با این حال، تحولات اخیــر و ماهیت منحصر به فرد 
منطقه غرب آســیا، از جمله تمرکز منابع عظیم انرژی، قرار 
گرفتن در مسیرهای حیاتی تجارت جهانی و همجواری با 
حوزه‌های تمدنی و امنیتی گوناگون، به وضوح نشــان داده 
اســت که امنیت، امری انحصاری و جدای از همســایگان 
نیست. جنگ اخیر در منطقه، بیش از هر زمان دیگری ثابت 
کرد که اتــکای صرف به نیروهای خارجــی نه تنها ضامن 
ثبات پایدار نخواهد بود، بلکه می‌تواند به تشدید بحران‌ها 
دامن زند؛ چرا که امنیــت در چنین محیطی، مفهومی عمیقاً 
»درون‌زا« و جمعی اســت و نه »بیرون‌زا« و وارداتی. از این 
رو، ایران و دیگر کشورهای حاشــیه خلیج فارس، فارغ از 
اختلافات گذشته، در سرنوشتی مشــترک قرار گرفته‌اند؛ 
امنیتی که برای هیچ‌یک بدون در نظر گرفتن امنیت دیگری 
قابل تصور نیســت. دکترین سیاســت خارجی جمهوری 
اســامی ایران نیز بر همین اصل »هم‌سرنوشتی منطقه‌ای« 
تأکید دارد و بر این باور استوار است که رفاه، ثبات و توسعه 
پایدار در غرب آســیا، تنها از مســیر همکاری، گفت‌وگو، 
احترام متقابل و ایجاد ســازوکارهای بومی برای مدیریت 
اختلاف‌ها حاصل خواهد شد، نه رقابت‌های فرسایشی. این 
رویکرد، نویدبخش آینده‌ای است که در آن، منطقه با تکیه بر 
اراده و توانمندی‌های خود، نظمی مبتنی بر صلح، آرامش و 

شکوفایی اقتصادی را بنیان می‌نهد.
همانطور که در ابتدا گفته شد؛ در ادبیات روابط بین‌الملل، 
مفهوم »تنهایی اســتراتژیک« به‌عنوان یکی از ویژگی‌های 
کلیدی جایگاه ایران در ساختار امنیتی خاورمیانه مورد توجه 
قرار گرفته است. این اصطلاح، اشاره به وضعیتی دارد که در 
آن ایران، فاقد اتحادهای امنیتی رسمی و پایدار با بازیگران 
منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای است و به‌جای تکیه بر ساختارهای 
ائتلافی کلاسیک، امنیت خود را بر پایه ظرفیت‌های داخلی، 
سیاســت خارجی مســتقل و توان راهبردی بومی سامان 
می‌دهد. این رویکرد، نــه تنها محصول تجربه‌های تاریخی 
بی‌اعتمادی به قدرت‌های بزرگ است، بلکه در عین حال، 
نتیجــه‌ی یک انتخــاب آگاهانه در جهت حفظ اســتقلال 
تصمیم‌گیری و جلوگیری از وابستگی‌های راهبردی است که 
می‌تواند در بلندمدت، امنیت را به جای تقویت، دچار آسیب 
کند. ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه‌ای که در قلب 
غرب آسیا دارد، همیشــه در معرض تنش‌های چندلایه‌ای 
بوده اســت. این منطقه، نه تنها به‌عنوان گره‌گاه مسیرهای 
تجاری جهانی شناخته می‌شود، بلکه دارای تمرکز عظیمی 
از منابع انرژی، تاریخچه‌ای پیچیده از هم‌رســانی تمدنی و 
هم‌تلاشی‌های سیاسی و امنیتی اســت که آن را به محیطی 
حساس و پویا تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، تنهایی 
اســتراتژیک ایران نباید به‌عنوان ضعف تفسیر شود، بلکه 
باید به‌عنوان یک استراتژی تطبیقی در برابر پیچیدگی‌های 

منطقه‌ای درک گردد؛ استراتژی‌ای که از تکیه بر ظرفیت‌های 
داخلی، اهمیت خودگردانی و احترام به منافع ملی، امنیت را 
به‌عنوان یک مفهوم درون‌زا تعریف می‌کند و نه بیرون‌زا. این 
دیدگاه، با تجربه‌های تلخی که خاورمیانه در دهه‌های اخیر از 
وابستگی به نیروهای خارجی به دست آورده، بیش از پیش 
تایید شده است. جنگ‌ها، تهاجمات، تحریم‌ها و دخالت‌های 
مکرر خارجی، نه تنها ثبات را به خطر انداخته‌اند، بلکه باعث 
تشدید تنش‌ها و شکل‌گیری حلقه‌های امنیتی منفی شده‌اند. 
در این میــان، جنگ رمضان به‌عنوان یکــی از نمادین‌ترین 
تجربیات اخیر، درسی عمیق درباره‌ی محدودیت‌های امنیت 
وارداتی ارائه داد؛ این درس به‌وضوح نشان داد که امنیتی که 
بر پایه‌ی حمایت یا حضور خارجی ساخته شود، در لحظه‌ای 
که منافع آن بازیگران خارجی بــا منافع منطقه‌ای تضاد پیدا 
می‌کند، به‌سرعت دچار تغییر یا ناپدید شدن می‌شود. از این 
رو، امنیت پایدار تنها زمانی امکان‌پذیر است که کشورهای 
منطقه، خود را به‌عنوان بازیگران اصلی و مســئولان امنیت 
جمعی خود در نظر بگیرند و از مسیر همکاری، گفت‌وگو و 

مسئولیت‌پذیری مشترک عبور کنند.
در این راســتا، ایران و کشورهای حاشــیه‌ی خلیج فارس، 
فاقد یک سرنوشت مشترک نیستند؛ بلکه از نظر جغرافیایی، 
اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به‌گونه‌ای به هم مرتبط هستند 
که امنیت هر کدام از آن‌ها، مســتقیماً بر امنیت دیگری تأثیر 
می‌گذارد. اختلافات سیاســی و تفسیری که در طول تاریخ 
میان این کشورها وجود داشته، هرچند می‌تواند در لحظات 
خاص به تنش‌های سطحی منجر شود، اما در سطح راهبردی، 
نمی‌تواند از نیاز به همکاری و همیاری منطقه‌ای جلوگیری 
کند. ایران در سیاست خارجی خود، مفهوم »هم‌سرنوشتی 
منطقه‌ای« را به‌عنوان یک دکترین اصلی مطرح کرده است. 
این مفهوم، برخلاف رویکردهای سلطه‌طلبانه یا انتخابی، بر 
این باور استوار است که رفاه، توسعه و امنیت در غرب آسیا، 
تنها زمانی پایدار خواهد بود که کشــورهای منطقه، با حفظ 
اســتقلال تصمیم‌گیری و احترام به منافع یکدیگر، مسیری 
مشــترک را در پیش بگیرند. در این مســیر، تقویت روابط 
اقتصادی، گسترش تعاملات سیاسی، توسعه‌ی همکاری‌های 
فرهنگی و ایجاد ســازوکارهای مشــترک برای مدیریت 
اختلاف‌ها، جایگزین رقابت‌های فرساینده و تنش‌های مزمن 
خواهد شد. ایران، در جست‌وجوی منطقه‌ای قوی، آرام و 
ثروتمند است؛ منطقه‌ای که در آن، همه‌ی کشورها بر پایه‌ی 
مســالمت‌جویی، گفت‌وگو و احترام متقابل، بتوانند نظمی 
منطقه‌ای و رژیم حقوقی متناسب با واقعیت‌های بومی خود 
را ایجاد کنند. این نظم، نه از طریق دخالت‌های خارجی، نه 
از طریق سلطه‌ی یک کشور بر دیگری، و نه از طریق ایجاد 
ائتلاف‌های مبتنی بر منافع محدود، بلکــه از طریق اتحاد، 

همکاری و مسئولیت‌پذیری جمعی شکل می‌گیرد.
در این فرایند، ایران نه به‌عنوان یک بازیگر سلطه‌طلب، بلکه 
به‌عنوان یک همکار مسئولیت‌پذیر واقع می‌شود؛ بازیگری 
که می‌داند امنیت و ثبات منطقه، تنها زمانی تضمین می‌شود 
که کشورهای منطقه، فاقد هرگونه ترس از هم‌دیگر، بتوانند 
در محیطی آرام، بدون ترس از تهدید یا تحریک، به توسعه 
و رفاه خود ادامه دهند. این رویکرد، نه تنها با اصول اسلامی 
و ایرانیِ احترام به همسایه و پرهیز از سلطه‌طلبی هم‌خوانی 
دارد، بلکه با تجربه‌های تلخ گذشــته نیز ســازگار است؛ 
تجربه‌ای که نشان می‌دهد هرگونه تلاش برای ایجاد امنیت 
از طریق تقویت نیروهای خارجی، در نهایت، منجر به تشدید 
وابستگی، از دست دادن اســتقلال و افزایش آسیب‌پذیری 

می‌شود. در عین حال، این رویکرد، لزوم تقویت ظرفیت‌های 
داخلی را نیز به‌عنوان یک ضرورت امنیتی مطرح می‌کند؛ چرا 
که بدون ظرفیت‌های داخلی قــوی، هیچ اتحاد یا همکاری 
منطقه‌ای، نه تنها پایدار نخواهد بود، بلکه می‌تواند به ابزاری 
در دســت بازیگران خارجی تبدیل شود. بنابراین، سیاست 
خارجی ایران، ضمن تأکید بر همــکاری منطقه‌ای، به‌طور 
همزمان بر توســعه‌ی ظرفیت‌های داخلــی در حوزه‌های 
امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تأکید دارد؛ این رویکرد، از یک 
سو، جلوگیری از وابستگی‌های راهبردی را تضمین می‌کند 
و از سوی دیگر، زمینه‌ســاز همکاری‌های مبتنی بر احترام 
متقابل و منافع مشترک می‌شود. در این چارچوب، ایران نه 
تنها به‌عنوان یک کشور همسایه، بلکه به‌عنوان یک بازیگر 
مسئولیت‌پذیر در ساختار امنیتی خاورمیانه خود را معرفی 
می‌کند؛ بازیگــری که می‌داند پایداری امنیــت منطقه، تنها 
زمانی امکان‌پذیر اســت که کشورهای منطقه، فاقد هرگونه 
ترس از هم‌دیگر، بتوانند در محیطی مسالمت‌آمیز، به توسعه 

و پیشرفت خود ادامه دهند.
این رویکرد، نه تنها با اصول اســامی و ایرانــیِ احترام به 
همســایه و پرهیز از ســلطه‌طلبی هم‌خوانی دارد، بلکه با 
تجربه‌های تلخ گذشته نیز سازگار است؛ تجربه‌ای که نشان 
می‌دهد هرگونه تلاش برای ایجــاد امنیت از طریق تقویت 
نیروهای خارجی، در نهایت، منجر به تشدید وابستگی، از 
دست دادن استقلال و افزایش آسیب‌پذیری می‌شود. در عین 
حال، این رویکرد، لزوم تقویــت ظرفیت‌های داخلی را نیز 
به‌عنوان یک ضرورت امنیتی مطــرح می‌کند؛ چرا که بدون 
ظرفیت‌های داخلی قوی، هیچ اتحاد یا همکاری منطقه‌ای، 
نه تنها پایدار نخواهد بود، بلکه می‌تواند به ابزاری در دست 
بازیگران خارجی تبدیل شــود. بنابراین، سیاست خارجی 
ایران، ضمن تأکید بر همکاری منطقه‌ای، به‌طور همزمان بر 
توسعه‌ی ظرفیت‌های داخلی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی 
و فرهنگی تأکید دارد؛ این رویکرد، از یک سو، جلوگیری از 
وابستگی‌های راهبردی را تضمین می‌کند و از سوی دیگر، 
زمینه‌ســاز همکاری‌های مبتنی بر احتــرام متقابل و منافع 
مشترک می‌شود. در این چارچوب، ایران نه تنها به‌عنوان یک 
کشور همسایه، بلکه به‌عنوان یک بازیگر مسئولیت‌پذیر در 
ساختار امنیتی خاورمیانه خود را معرفی می‌کند؛ بازیگری که 
می‌داند پایداری امنیت منطقه، تنها زمانی امکان‌پذیر است که 
کشورهای منطقه، فاقد هرگونه ترس از هم‌دیگر، بتوانند در 
محیطی مسالمت‌آمیز، به توسعه و پیشرفت خود ادامه دهند.

این رویکرد، نه تنها با اصول اســامی و ایرانــیِ احترام به 
همســایه و پرهیز از ســلطه‌طلبی هم‌خوانی دارد، بلکه با 
تجربه‌های تلخ گذشته نیز سازگار است؛ تجربه‌ای که نشان 
می‌دهد هرگونه تلاش برای ایجــاد امنیت از طریق تقویت 
نیروهای خارجی، در نهایت، منجر به تشدید وابستگی، از 
دست دادن استقلال و افزایش آسیب‌پذیری می‌شود. در عین 
حال، این رویکرد، لزوم تقویــت ظرفیت‌های داخلی را نیز 
به‌عنوان یک ضرورت امنیتی مطــرح می‌کند؛ چرا که بدون 
ظرفیت‌های داخلی قوی، هیچ اتحاد یا همکاری منطقه‌ای، 
نه تنها پایدار نخواهد بود، بلکه می‌تواند به ابزاری در دست 
بازیگران خارجی تبدیل شــود. بنابراین، ایــران با تکیه بر 
توانمندی‌های بومی خود در حوزه‌های دفاعی، اقتصادی و 
فناورانه، در پی ایجاد یــک موازنه قدرت درون‌زا در منطقه 
است. این موازنه، نه بر اساس تهدید و ارعاب، بلکه بر پایه 
بازدارندگی فعال و قابلیت‌های دفاعیِ اطمینان‌بخش شکل 
می‌گیرد. تقویت توانمندی‌هــای دفاعی، از جمله در حوزه 
موشــکی و پهپادی، نه به‌عنوان ابزاری برای تجاوز، بلکه به 
مثابه تضمین‌کننده امنیت ملی و بازدارنده‌ای در برابر هرگونه 
ماجراجویی خارجی عمل می‌کند. این رویکرد، پیام روشنی 
به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقــه‌ای دارد: امنیت منطقه، به 
دست خود کشورهای منطقه تأمین خواهد شد و هیچ نیروی 
خارجی قادر به تحمیل اراده خــود یا ایجاد ثباتی مصنوعی 
نخواهد بود. این استقلال راهبردی، به ایران امکان می‌دهد 
تا در مذاکرات و تعاملات منطقه‌ای، با دست پر و از موضع 
اقتدار ظاهر شــود و منافع ملی خود را با کمترین وابستگی 

به قدرت‌های بیرونی تأمین کند. تعامل با همسایگان بر پایه 
احترام متقابل و درک منافع مشترک، اصلی‌ترین ستون این 
سیاست خارجی است. ایران معتقد است که ثبات بلندمدت 
در منطقه، تنها از طریــق گفتمان ســازنده، همکاری‌های 
اقتصادی متقابل و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات قابل 
دستیابی است. این بدان معناســت که تنش‌زدایی و کاهش 
تنش‌ها، باید در اولویت برنامه‌هــای دیپلماتیک قرار گیرد 
و سازوکارهای رایزنی و همکاری برای مدیریت بحران‌ها 
تقویت شود. درک این نکته حیاتی است که امنیت در غرب 
آسیا، یک »مفهوم صفر و جمع« نیست؛ یعنی افزایش امنیت 
یک کشور، لزوماً به معنای کاهش امنیت دیگران نیست، بلکه 

با رویکردی هم‌افزا، می‌توان به امنیت جمعی دست یافت.
در چارچوب »هم‌سرنوشتی منطقه‌ای«، جمهوری اسلامی 
ایران بر این باور اســت که چالش‌هــای امنیتی و اقتصادی 
کنونی منطقه، از جمله تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد 
مخدر و تهدیدات زیســت‌محیطی، نیازمنــد راهکارهای 
مشترک و هماهنگ است. همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی 
میان کشورهای منطقه می‌تواند نقش بسزایی در مقابله با این 
تهدیدات ایفا کند. همچنین، ایجــاد اتحادیه‌های اقتصادی 
منطقه‌ای و تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری میان کشورهای 
همسایه، می‌تواند به افزایش رفاه عمومی و کاهش زمینه‌های 
تنش و درگیری کمک کند. این امر مستلزم برداشتن گام‌های 
عملی در جهت رفــع موانع تجاری، تســهیل رفت‌وآمد و 
ایجاد ســازوکارهای مشترک برای توســعه زیرساخت‌ها 
اســت. ایران، به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای منطقه 
با موقعیت ژئواستراتژیک ویژه، آمادگی خود را برای ایفای 
نقشی سازنده در این راســتا اعلام کرده است. این آمادگی، 
مبتنی بر درک عمیق از مسئولیت تاریخی و منطقه‌ای ایران 
است. سیاســت خارجی ایران، مبتنی بر احترام به تمامیت 
ارضی، عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و پایبندی 
به قوانین و مقــررات بین‌المللی اســت. در چنین فضایی، 
»تنهایی اســتراتژیک« نه یک ضعف، بلکه به یک »فرصت« 
تبدیل می‌شــود؛ فرصتی برای طراحی راهبردهایی مستقل، 
اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر منافع ملی و پرهیز از درگیر شدن 
در ائتلاف‌های ناپایدار و گاه زیان‌بار. این رویکرد، به ایران 
اجازه می‌دهد تا با تمرکز بر توسعه داخلی و تقویت پایه‌های 
قدرت خود، نقشــی محوری و اثرگذار در تأمین امنیت و 
ثبات منطقه‌ای ایفا کند. آینده منطقه، در گرو همکاری واقعی 
و سازنده کشورهای آن اســت و ایران، با رویکردی مبتنی 
بر حکمت، تعامل و قدرت درون‌زا، آماده اســت تا در این 
مسیر، نقشی پیشگام و مســئولانه ایفا نماید. این استراتژی، 
تنها راه دستیابی به نظمی پایدار و مطلوب برای غرب آسیا 
است؛ نظمی که در آن، صلح، رفاه و امنیت، حق مسلم همه 

ملت‌های منطقه باشد.
سخن آخر آنکه، دســتیابی به امنیت پایدار در غرب آسیا، 
مســیری جز اتکا به اراده و ظرفیت‌های خود منطقه ندارد. 
»تنهایی استراتژیک« ایران، نه یک انزوا، بلکه فرصتی مغتنم 
برای تقویت اســتقلال عمل و تدوین راهبردهایی بومی و 
مؤثر است. تجربه‌های گذشته به روشنی نشان داده که امنیت 
وارداتی و وابســتگی به قدرت‌های خارجی، نه تنها پایدار 
نیست، بلکه خود به عاملی برای تشدید تنش و آسیب‌پذیری 
تبدیل می‌شــود. بنابراین، ایران با تکیه بــر توانمندی‌های 
داخلی و در چارچوب »هم‌سرنوشــتی منطقه‌ای«، به دنبال 
ایجاد یک موازنه قــدرت درون‌زا و بازدارنده اســت. این 
رویکرد، مســتلزم تقویــت ظرفیت‌های دفاعی، توســعه 
همکاری‌های اقتصادی و سیاســی با همسایگان و پایبندی 
به اصول احتــرام متقابل و عدم مداخله اســت. تنها از این 
طریق است که می‌توان به یک »رژیم امنیتی بومی و پایدار« 
دســت یافت؛ نظمی که در آن، امنیت جمعی نه بر اســاس 
ســلطه، بلکه بر پایه همکاری، گفت‌وگو و منافع مشــترک 
بنا شده باشد. آینده منطقه، در گرو اراده جمعی و همکاری 
سازنده دولت‌های آن است و ایران، با رویکردی حکیمانه 
 و مســئولانه، آماده اســت تا در این مســیر، نقشی کلیدی

 ایفا کند.

»سرآمد« بررسی می‌کند؛

»درس‌های جنگ اخیر« ضرورت 
همکاری‌های اقتصادی پایدار

بدون شرح

عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...بدون شرح...

رزمنده‌ جنگ روایت‌ها

حســین انتظامی- علیرضا شــیروی یک الگوی 
مدیریتی بود. ترکیبــی از کاردانــی و بی‌ادعایی و 
فروتنی و کار راه‌اندازی. او به جای این شــاخه-آن 
شــاخه پریدن، عمر مدیریتی خود را در یک حوزه 
متمرکز کرده، تجربه اندوخته بود: کارشناس، ریاست 
اداره خبرنگاران خارجی )یکی از مهمترین ادارات 
در معاونت مطبوعاتــی وزارت فرهنگ(، معاونت 
اداره کل رسانه‌های خارجی و ســرانجام مدیرکلی 

این واحد.
خبرنگاران خارجی که در ســه دهــه اخیر، به ایران 
آمده‌اند همگی او را می‌شناسند و خاطرات خوشی 
از همکاری و کار راه‌اندازی او دارنــد. تدابیر او در 
شکستن قالب‌های ایران‌هراسی نقشی موثر داشت. و 

مگر دیپلماسی عمومی چیست؟
چند ســال از مدیرکلی او می‌گذشــت ولی خودرو 
تحویل نگرفــت. رفت و آمدش به اداره با وســایل 
نقلیه عمومی بود. حتی روی این فضیلت، خودنمایی 
نکرد و شــبیه دیگران –که حتی برای کارِ نکرده هم 
فاکتور صادر می‌کنند- نبود. اصولا اهل دکان‌سازی 
از گذشته‌ی پر افتخار خود نبود. در زمره‌ی آزادگان 
سرافراز بود اما این سابقه را دستمایه‌ی مطرح کردن 
خود یا کســب امتیاز نمی‌کرد. گمان می‌کنم وزارت 
فرهنگ از نظر تعداد مدیران ســتادی با ســابقه‌ی 
ایثارگری سرآمد وزارتخانه‌ها باشد. ١٣ تن از معاونان 
و مدیران کل ستادی، سابقه ایثارگری در دفاع ٨ساله 
دارند. این سبب می‌شــود روحیه بسیجی و فرهنگ 
ایثار و ارزش‌های دفاع مقدس بدون نیاز به اسناد و 
بخشنامه‌های بعضا مناسکی و ظاهرگرایانه عملا در 

سیاست‌ها و رفتار، جاری شود.
در وقایع امسال )جنگ ١٢ روزه، ناآرامی‌های دی‌ماه 
و جنگ رمضان( فعالانه و مبتکرانه ظاهر گشــت و 
با پشتیبانی معاون فهیم رســانه‌ای وزارت فرهنگ، 
بعضی ملاحظات یا تنگ‌نظری‌ها یا سیاســت‌های 
نادرست  را اصلاح می‌کرد و بازخورد خوبی از  این 
سنت‌شکنی و ریسک‌ها گرفت. جنگ‌های امروزی، 
تفاوتی ماهوی با جنگ‌های سنتی یافته‌اند. علاوه بر 
رقابت فناورانه، بخشــی از نبرد اصلی، در روایت‌ها 
رخ می‌دهد. رسانه از دیرباز به نفع جریان صهیونی، 
ناترازی داشته است و کســانی که بتوانند به رفع این 
ناترازی‌ها همت گمارند و حقیقت را روایت کنند، 

همراهِ  میدانی‌ها رزمنده‌ی این عرصه‌اند.
شیروی عزیز در آســتانه عید فطر و نوروز، از قفس 

تن رها شد و در آغوشِ صاحب این ماه آرام گرفت.
روحش قرین آمرزش و آرامش.

   یادداشت        


